کدام  اعتیاد؟ 

اعتیاد به مواد مخدر یا یا اعتیاد به افیون مذهب؟

سازمان معتادان گمنام، یک سازمان مذهبی است که ظاهرا کارش ترک اعتیاد معتادان از مواد مخدر است. این سازمان با شعباتش در تقریبا تمام کشورها منجمله ایران، تلاش می کند تا با بودجه سنگینی که ظاهرا و به ادعای خودش از معتادین جمع آوری می کند و از طریق جلسات و گرد هم آیی های متعدد و نشریات و کتابهایی با تیراژهای گاها ملیونی معتادان را ترک اعتیاد دهد. این سازمان در 1953 تاسیس شده است، و اکنون 54 سال است که پیگرانه فعالیت می کند. در مورد تاریخجه سازمان می خوانیم: "تشکیل رسمی اولین جلسه انجمن معتادان گمنام که حروف اختصاری نام بین المللی آن NA می باشد، در ماه ژوئیه 1953 کالیفرنیا صورت پذیرفت. اما لازم به تذکر است که زیر بنای تشکیلاتی این انجمن بیش از صد سال قدمت دارد و اصول روحانی  که در این انجمن از آنها برای بهبودی معتادان استفاده می گردد، از هزاران سال قبل در مکتب عرفانی – روحانی بسیاری از فرهنگ ها مکتوب بوده است... اولین جلسه ی رسمی معتادان گمنام ایران در تاریخ 8/7/1369 به منشی گری محسن و با حضور 25 شرکت کننده در مرکز باز پروری قرچک برگزار شد. .. پس از مدتی چند عضو یک انجمن دوازده قدمی دیگر (الکلی های گمنام) به ایران آمدند... اعضای دو انجمن به یکدیگر پیوستند... و بجرات می توان پائیز 1376 و 1377 را مهمترین دوران سازندگی انجمن معتادان گمنام ایران محسوب نمود...آمار NA نشان میدهد که معتادان گمنام ایران در کمتر از یکسال از لحاظ انتشارات غنی ترین شعبه این انجمن در جهان گردید... این اقدامات و چاپ چندین مقاله جامع در پر تیراژترین روزنامه های کشور باعث شد که ظرف مدتی کوتاه انجمن معتادان گممنام به گونه ای موثر به جامعه معرفی و شیاسانده شود و این نهال نوپا در پناه صخره ی عظیم خداوند، منشاء خدماتی استثنائی به بیماران معتاد ایران بگردد."
البته، اینکه من گفتم سازمان معتادان گمنام یک سازمان مذهبی است، این برداشت خود من است، و گرنه در هیچ یک از آثار و نوشته های این سازمان هیچ گفته و عبارت صریحی که به چنین چیزی اعتراف نماید مشاهده نمی شود و مانند بسیاری از موسسات و سازمان ها که ظاهرا "به هیچ گروه و حزب سیاسی" بستگی ندارند !! این سازمان هم فقط برای خدمت به مردم! و ترک اعتیاد آنها بوجود آمده و زبانم لال هیچ غرض سوء دیگری جز این در سر ندارد. با اینحال، وقتی جزوه های آنها را می خوانید این جزوه ها از همان اول با صدای بلند داد می زنند که پشت سرشان صحنه گردان معرکه کلیسا می باشد، و هدف اصلی آنها نه ترک اعتیاد معتادان از هرگونه اعتیادی، بلکه تنها ترک اعتیاد از مواد مخدر مادی مانند الکل، هروئین و ... و معتاد نمودن آنها به مواد مخدر "روحانی" و افیون جدیدی بنام مذهب است. درست مثل وقتی که یک فعال مسیحی به سراغ شما می آید و سعی می کند چشم شما را به زشتی های اسلام باز کند، ولی قصدش نه پاک سازی شما از اعتیاد به مذهب بطور کلی، بلکه پاک کردن شما از فقط یک نوع مذهب و به بند انداختن تان در دام مذهبی دیگر است. این مرا دقیقا به یاد سوداگران دوره گردی می اندازد که وقتی برای فروش جنس خود به در خانه ی شما می آمدند، اول بهترین اطلاعات را از نواقص و مضار این یا آن جنس موجود در خانه به شما میدادند تا بتوانند ذهن شما را برای خرید جنس خود آماده سازند. بگذارید قبل از آنکه پیشتر رویم به یکی از بروشورهای سازمان نگاهی انداخته، مقصود خود را روشن تر نمائیم. 
در صفحه ی اول بروشوری که نام آن "معتادان گمنام" (Narcotics Anonymous) ، بروشور راهنمای جلسات، است این جمله با حروف درشت تمام صفحه را گرفته خودنمائی می کند: 

خداوندا
آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که

 نمی توانم تغییر دهم 

شهامتی، تا تغییر دهم آنچه را

که می توانم

و دانشی که 

تفاوت این دو را بدانم

می بینید! چه جملات زیبا و قشنگی؟ واضح است که فقط کلیسا و مسجد و کنیساست که انسان را از تلاش شخصی و اجتماعی و بعبارت دیگر خود محورانه برای تامین نیازهایش، از آرامش و شهامت گرفته تا چیزهای دیگر، باز داشته، او را وا میدارد برای بدست آوردن آنها  دست گدائی به سوی موجود خیالی و موهومی بنام خدا دراز کند. همیشه توجه کنید که مذاهب مانند هر سوداگر دیگری در ابتدای کار با جملات و آرایش زیبا به سراغ شما می آید تا شما را بفریبد و برای قالب کردن بعدی کالای خود به سوی خویش جلب نماید. در اینجا نیز با این جملات زیبا   ظاهر می شود تا ابتدا شما را جلب  نماید و بعد کالای خود را که تسلیم و اتکای بدون قید و شرط به خداست، به شما بفروشد. این عرضه ی کالا بصورت جدی و کامل در صفحه دیگری که عنوانش "چگونگی عملکرد" است، انجام می پذیرد. در آنجا ابتدا، معتاد را دعوت به کوشش و برداشتن قدمهای معینی ظاهرا در جهت ترک اعتیاد خود می کند، ولی وقتی که این قدمهای دوازده گانه را یکی یکی می شمارد، معلوم می شود که تقریبا همه آنها نه کوشش معتاد برای ترک اعتیاد، بلکه کوشش او برای اعتقاد یافتن به خدا و درخواست و تمنا از او برای ترک اعتیاد   خود است. او از خدا می خواهد که به او عقل، آرامش و جسارت برای ترک اعتیاد بدهد، اراده و زندگی خود را در اختیار خدا می گذارد، خطاهای خود را به او گزارش می دهد، از او می خواهد تمام نواقص اخلاقی و شخصیتی او را برطرف نماید، و سرانجام پس از آنکه متعهد به دعا و تفکر برای آگاهی از اراده ی خدا برای ترک اعتیاد خویش می گردد، به خدا قول می دهد که این بیداری روحانی، و به عبارت بهتر، اعتیاد روحانی به خدا و سپردن عنان و همه چیز خود به دست او را، به دیگر معتادان نیز سرایت دهد. به این ترتیب، فرد بیجاره ی معتاد که تاکنون سرنوشت و هستی اش در اختیار مواد مخدر بوده، تشویق می شود که تلاش نماید تا از کنترل این مواد در آمده، و سرنوشت و اراده و هستی خود را اینبار در اختیار خدا و افیون قدرتمندتری که البته یک ماده ی مخدر روحانی است، قرار دهد. در اینجاست که دم خروس از لای غبا بیرون می آید، و قصد اصلی اصحاب کلیسا را از ترک اعتیاد معتادین معلوم می سازد. به این 12 قدم چگونگی عملکرد ترک اعتیاد توجه نمائید. (مطالب درون پرانتزها از من اند)     
چگونگی عملکرد
اگر می خواهید آنچه را که ما داریم (پاک شدن از اعتیاد- از من ) بدست آورید و برای بدست آوردنش تمایل به کوشش دارید، در نتیجه شما حاضرید که قدمهای معینی را بردارید، این قدمها اصولی هستند که بهبودی ما (معتادین- از من) را ممکن ساختند.

1- ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم، که زندگیمان آشفته گردیده بود. (بجای دادن اعتماد به نفس، معتاد را معترف به عجز خود و تشدید آن می کند) 
2- ما به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما بازگردانند (من قرار نیست خودم عقلم را بدست آورم. عقل من باید وابسته به اراده ی یک موجود دیگری گردد.)
3- ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به خداوند، بدانگونه که او را درک می کردیم، بسپاریم ( رها شدن انسان از ید قدرت مواد مخدر و برده شدن اش به قدرت دیگری)
4- ما یک ترازمانه اخلاقی، بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. (حتما برای عرضه به پیشگاه خدا، و نه خودمان )
5- ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، به خودمان و به یک انسان دیگر اقرار کردیم.. (خود شکنی در برابر خدا شرط لازم خود افکنی در ید قدرت اوست)
6- ما کاملا آماده شدیم که خداوئد تمام نواقص شخصیتی ما را بر طرف کند. (در علم روانشناسی معلوم نیست نواقص شخصیتی فرد را چگونه کس دیگری جز خود او باید رفع کند)
7- ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند. (اینهم مثل مورد بالا از عجایب روزگار است. معلوم نیست خدائی که می تواند این نواقص شخصیتی و اخلاقی را رفع کند، چرا از اول آنها را بوجود می آورد تا اینهمه ما را به دردسر برای رفع آنها بی اندازد؟ می گویند برای اینکه ما را بیازماید. خب بیازماید که چه؟ می گوئید، ما را کامل نمی آفریند که ما را بیازماید؟ پس چرا از ما می خواهید که از او بخواهیم دوباره نواقص ما را رفع کند؟ می گوئید برای اینکه رنج بکشیم؟ چرا باید رنج بکشیم؟ می گوئید اشکالی ندارد. خدا پسرش را می فرستد که با فدا نمودن خود خدا را راضی کند که به رنج ما پایان دهد؟ خب، اینکه دوباره همان شد. چرا خدای شما این رنج را متحمل ما می کند که برای رفع آن پسر بیچاره اش را فدا کند؟؟؟؟؟؟؟ واقعا که جل الخالق. آنوقت وقتی من میگویم: مذهب تجلی حماق انسان و اعتقاد به آن اوج حماقت انسان است، دوستان مسیحی من می گویند که چرا توهین می کنید. آیا این توهین است یا حقیقت؟ آیا شما فکر نمی کنید که این خود شمائید که با اعتقاد به این عقاید متضاد و در هم و برهم به قدرت خرد خودتان و خرد بشریت توهین می کنید؟ بهرحال، من فکر می کنم که نه شما به کسی توهین می کنید و نه من به شما. شما عقیده ای دارید و ما هم عقیده شما را انتقاد می کنیم. دیگران هم می توانند ما را انتقاد کنند. این ربطی به این که ما میهمان آنهائیم یا آنها میزبان مایند ندارد. حقیقت، حقیقت است. چه در مجلس میهمانی گفته شود و چه در مجلس میزبانی. تازه اگر صحبت میهمان و میزبانی باشد، خود کانادائی ها در قاره آمریکا میهمان ناخوانده بودند، و پدر میربانانشان را هم در آوردند، و هنوز هم دست از این کار برنداشته اند (البته، همه ی کانادائیها را نمی گویم. اکثریت شان را می گویم!). چطور آنها می توانند هر کاری با میزبانانشان بگنند، ولی ما حتی انتقاد هم نمی توانیم بکنیم. از ایران برده که وارد نکرده اند که شما می خواهید ما خفقان بگیریم و هیچ نگوئیم. اگر می خواستیم با خاموش ماندن، محبوب و محترم باشیم که همانجا در ایران می ماندیم و اینهمه رنج آوارگی و غربت را بخودمان تحمیل نمی کردیم.  بگذریم، بجای این اتهامات غیر مربوط و بی نتیجه، من فکر می کنم شما حواشی را رها کنید و به اصل مطلب بپردازید و بما بگوئید، که به چه دلیل انتقاد ما به کتاب مقدس شما درست نیست. شاید از اینراه ما هم چیزی یاد بگیریم).  
9- ما بطور مستیقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت نمودیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد نماید.

10- ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار نمودیم.

11- ما از راه دعا و تفکر، جویای بهتر نمودن رابطه آگاهانه ی خود با خداوند، بدانگونه که او را درک می کردیم، شدیم و دعا کردیم، فقط برای آگاهی از اراده ی او برای خودمان و قدرتی که آنرا به انجام رسانیم. (وقتی قرار است مشگلمان از طریق او و نه خودمان حل شود، البته که باید رابطه مان را با او خوب کرده و به قدرت اراده اش ایمان بیاوریم)
12- با یک بیداری روحانی که در نتیه این قدمها پیدا کردیم، ما سعی نمودیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور خود به اجراء در آوریم. ( باید معتادین دیگر را نیر به این تغییر اعتیاد خود آگاه و جلب نمائیم)
توجه داشته باشید که مذاهب همواره به دنبال نقطه ضعف های بشر می گردند تا با تکیه بر آنها و تشدید آن نقطه ضعف ها، جائی برای پر کردن آنها از طریق نشاندن خود بجای آنها پیدا کنند. انتخاب معتادین یا زندانیان سیاسی برای تبلیغ مذهب، به همین دلیل است، چرا که این دسته از افراد جامعه ضعیف ترین و ضربه پذیر ترین گروه اجتماعی اند، و همانطور که بخاطر ضعف های شخصیتی، ژنتیک، و شرایط نامساعد پیرامونی، زودتر از همه به دام اعتیاد به مواد مخدر افتاده اند، بهمان دلایل هم راحت تر از سایر گروه های اجتماعی در دام افیون مذهب قرار می گیرند. مذهب همواره با استفاده از کمبودها و رفع کاذب نیازهای روحی و مادی افراد جامعه است که در آنها نفوذ نموده، خود را در دل آنها جا می کند. بی خود شدن و کسب آرامش از طریق سپردن خود به عالم موهوم مذهبی همان هدفی را دنبال می کند که یک معتاد با رها کردن خود به نشئه ی حاصل از مواد مخدر جستجو می کند. یعنی برای فراموشی دردها و رنج های خود در زندگی واقعی.  برای همین تا وقتیکه دردهای واقعی در زندگی وجود دارند، اعتیاد و مذهب هم برای تسکین کاذب و موقتی آنها وجود خواهند داشت. از اینرو، ریشه کن کردن نهائی مذهب و اعتیاد تنها از طریق رفع دردهای بشری و تامین یک زندگی شرافتمندانه و بی رنج و مشقت برای او امکان پذیر خواهد بود. لیکن امروزه، مذهب نه تنها مانند همیشه ضعیف ترین و ضربه پذیرترین اقشار جامعه را در ید قدرت خود گرفته، بلکه، و این مهم است که، اقشار سالم جامعه را نیز از طریق تبلیغات دروغین و آلترناتیو قرار دادن خود برای سامان بخشیدن به در هم ریختگی های جامعه و نظام سرمایه داری بسوی خود جلب نموده، چنانکه بسیاری از روشنفکران و افراد تحصیلکرده و نیروهای جوان و سالم جامعه نیز، تحت تبلیغات دروغین مذهب، به دام آن افتاده اند. در اینجاست که اگر رهانیدن اقشار ضعیف جامعه از دام مذهب، از طریق تنها افشاگری مذهبی ممکن نباشد، ولی این افشاگری برای پاک سازی نیروهای سالم و فعال جامعه از مخدر مذهب، که سلامت آنان برای دگرگونی کل جامعه و رهائی نهائی بشر لازم است، ضروری و موثر می باشد. از اینرو، در شرایط کنونی و بخصوص در جوامعی که مذهب خود را بصورت یک آلترناتیو سیاسی و اجتماعی برای رفع نابسامانیهای جامعه ی بشری در آورده، سعی در بازداشتن انسان از قد علم کردن واقعی بر علیه مصائب و بدبختی های خود دارد، مبارزه با عموامفریبی مذهبی شرط لازم اولیه هر نوع آگاهگری و پیشروی سیاسی می باشد.                  سیامک ستوده   www.siamacsotudeh.com 
